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خنیاگر خاطره ساز 
درباره امین الله رشیدی
از میراث داران آواز ایرانی که در ۹۹ سالگی درگذشت

وفاق یک فرآیند است نه رخداد
گفتاری از محمدحسین بنی اسدی
 دبیرکل نهضت آزادی ایران 

دو جایزه امین الضرب برای هم میهن 
فرزانه طهرانی رتبه اول گزارش  خبری و تحلیلی 
 و علی ایوبی  رتبه اول گزارش توصیفی را به دست آوردند

جنگ با مستند ساز مانع از روایت صلح 
میزگردی درباره سینمای مستند با حضور مهوش شیخ الاسلامی و هادی آفریده

مسالمت آمیز را به عنوان یک موقعیت عملی تجربه پذیر کند. از این 

منظر سفر کردن به ویژه سفرهای گروهی یا در قالب کمپ می تواند 

عملی صلح آمیز تلقی شــود. خیلی از فیلم هایی کــه در این برنامه 

انتخاب و داوری کردیم اشاره مستقیمی به رفتار صلح طلبانه ندارند 

اما به موضوع یا موقعیت هایی می پردازند که می تواند اندیشه و عمل 

صلح طلبانه را ترویج کرده یا به مثابه یک ایده یا کنش نهادینه کند. 

مثلاً در یکی از این مستندها با گروهی مواجه می شویم که در پوشش 

کمــپ به باغی می رونــد و آنجا را آباد می کنند. خــب این می تواند 

مصداقی از مواجهه صلح آمیز انســان با طبیعت باشد. فارغ از این 

موضوع، با تماشای مستندهایی که در این رویداد دیدم فهمیدم که 

ما چقدر سوژه های مهم در این کشور داریم که می توان با هزینه کم 

درباره آنها مستند ساخت. خود برگزاری چنین رویدادهایی و نمایش 

مستندهایی با رویکردهای گوناگون به یک سوژه، امکانی برای تعامل 

دیدگاه های مختلف و حتی متضاد اســت و ایــن یک فرصت برای 

شنیدن و دیدن هم و به نوعی تمرین صلح اندیشی است. به نظرم ما 

در کنار برگزاری رویدادی مثل جشنواره سینما حقیقت، می توانیم 

جشنواره های تخصصی در حوزه مستند داشته باشیم که هم به فهم 

بهتر مسائل جامعه کمک می کند، هم امکان گفت وگو و تعامل بین 

آدم ها را ممکن می سازد و هم درنهایت به رشد خود سینمای مستند 
کمک می کند.

Ó 

 مــا مســتندهای زیادی هــم داریم که با موضــوع جنگ و 

مسائل و مصائب آن ساخته شده است اما در پس آن می توان 

ردی از پیــام صلح را شــاهد بود. درواقع درســت اســت که 

مستند درباره جنگ است اما نه دفاع از نفس جنگ که اتفاقاً 

در نفی آن است. در نفی خشونت و خسارت های مالی، جانی 

و ملی که جنگ می تواند در پی داشته باشد...

 مهوش شیخ الاسلامی: بله می توان مستندی درباره جنگ ساخت 

اما از صلح حرف زد و لزوماً در مستندهای جنگی نیست که مفهوم 

صلح و صلح دوســتی بازنمایی و برجسته می شــود. در بسیاری از 

مســتندها با سوژه های گوناگون انسانی و اجتماعی هم 

می توان ردپای صلح را پیدا کرد؛ مستندهایی که لزوماً 

و از پیش برای تبیین یا ترویج صلح ساخته نشده 

اما ماهیت ســوژه و پرداختن به آن، به گونه ای 

اســت که روحیه یا اندیشه صلح طلبی را در 

خود داشته و تبلیغ و تقویت می کند. یادم 

هست که یک بار خانم بنی اعتماد به من 

تلفن کرد و گفت که یک پسر یا آقای 

هلندی هســت کــه در یزد یک 

مهمانسرایی دارد که در ژانر من 

نیست، تو برو و از آن فیلم بساز. 

من آنجــا جوان ها، دخترها و 

پســرهایی را دیدم که پول زیادی نداشتند و با موتور و دوچرخه سفر 

می کردند و به این مسافرخانه که هزینه کمی داشت، می آمدند. آنچه 

من در آنجا دیدم درواقع فقط یک مهمانسرا نبود، بلکه مکان و امکانی 

بود برای تعامل و گفت وگوی آدم هایی که عاشق سفرند. خب چنین 

نگاه و رفتاری می تواند کمک کند که آدم ها به شناخت بهتر از دیگران 

یا انسان های دیگر یا جامعه، فرهنگ و تمدنی دیگر برسند و این راهی 

به سوی صلح است. من با گردشگرهایی مواجه شدم که بدون توجه 

به تصویری که رســانه ها و مدیاها درباره ایران ارائه می کردند، گفتند 

خودمــان راه افتادیم تا بیاییم اینجا را ببینیم. همین تجربه عملی و 

مســتقیم آنها را به درک و شناخت عمیق تر و دقیق تر از آنچه ممکن 

است از طریق رسانه ها دیده یا شنیده بودند، برساند. سینمای مستند 

می تواند به شناخت درست و دقیق تر ملل از هم کمک کند و همین 

شــناخت به مقدمه گفت وگو و صلح تبدیل شود. ما گاهی در داخل 

کشور خودمان مثلاً درباره فلان منطقه یا قومیت چیزهایی می شنویم 

اما وقتی در آنجا حضور می یابیم یا به آنجا سفر می کنیم و از نزدیک، 

شنیدنی ها را می بینیم، به درک و شناخت تازه ای می رسیم که ممکن 

است متفاوت با تصور ما پیش از آن سفر یا تجربه باشد. خب سینمای 

مســتند این تجربه ها را به تصویر کشــیده و روایت می کنــد و از این 

طریق می تواند به همدلی و صلح بیــن آدم ها و جوامع کمک کند. 

من  شنیدم که آن مسافران هلندی در یزد از زیبایی ها و جذابیت های 

طبیعت ایران می گفتند. همچنین از آرامشی که در سفر تجربه کردند 

و این یعنی امکان پذیر کردن صلح و صلح اندیشی. یادم است که دو 

تا خانم خارجی بودند که در یکی از روستاها گیر افتاده و بنزین تمام 

کرده بودند که چند نفر از کوپن بنزین خود به آنها داده و باک شــان 

را پر کرده بودند. خب تجربه هایی از این دست می تواند تاثیر زیادی 

در دوستی ملل داشته باشد. یک جریانی هم که بسیار تکرار می شد 

اینکه این گردشگران وقتی به روستاها یا مناطق مختلف می رفتند و 

شب،  هنگام شام با یکدیگر دیدار داشتند درباره تجربه روزشان با هم 

گفت وگو می کردند. برای اینکه درباره ایران بدانند کتاب می خواندند 

و کتاب ها را هم به اشــتراک می گذاشــتند. خب این نمونه یک کار 

ریشــه دار فرهنگی است که تاثیر تخریب های رسانه ها را هم کاهش 

می دهد. شــما الان ببینید که ترکیه چقدر توریســت دارد و جدا از 

درآمدی که از این طریق به دســت می آورد ،امکان مراوده و ارتباط با 

ملل مختلف را هم پیدا کرده و این می تواند به گسترش دوستی ها، 

اتحاد، صلــح و امنیت در آنجا کمک کند. درحالی که ما در کشــور 

خودمان سرشار از جذابیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستیم 

که می توانند یک سرمایه عظیم بالقوه برای ارتباط و تعامل با جهان 

و ملل مختلف باشند و راهی به گسترش صلح و دوستی بگشایند.
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 بــه همین دلیل مســتندهای گردشــگری و توریســتی و 

مستندهایی که با هدف معرفی و شناسایی مفاخر و میراث 

فرهنگی و تاریخی ایران ســاخته می شــود خود یک کنش 

 امتناع برنده  نوبل 
از برگزاری کنفرانس خبری

برنــده جایزه ادبــی نوبل ۲۰۲۴ به خاطــر جنگی که در 

اوکراین و خاورمیانه در جریان است و مردم در حال مرگند 

از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رسمی امتناع کرد.  کره 

تایمز نوشته است؛ هان کانگ از روز پنج شنبه که به عنوان 

برنده نوبل ادبی امسال معرفی شد، با رسانه ها صحبتی 

نکرده و هیچ نشــریه ای جز آکادمی ســوئد که در قالب 

یک مصاحبه ی کوتاه تلفنی در وب ســایت خود منتشر 

کرده، تاکنون نظری از برنده ی جایزه نوبل ادبیات امسال 

دریافــت نکرده اســت. اما پدر هان کانگ، هان ســونگ 

وون ۸۵ ســاله، یــک کنفرانس مطبوعاتی در ســئول به 

نمایندگی از دخترش برگزار کرد و صحبت های دخترش 

را منتقل کرد: »وقتی جنگ شــدت می گیرد و مردم هر 

روز می میرند، چگونه می توانیم جشن بگیریم یا کنفرانس 

مطبوعاتی برگزار کنیم؟ لطفاً درحالی که این فجایع ادامه 

دارد جشن نگیرید. آکادمی سوئد به من جایزه نداده که ما 

را سرگرم کند، بلکه این جایزه برای آگاهی بیشتر است.«

فــرهنـگ
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اگرچه ســینمای مســتند با نمایش و روایت حقیقت گره خورده و بالطبع در جهانی 

که زیست می کنیم بخشــی از این حقیقت یا واقعیت جنگ است، اما هم تمام جنگ 

تمام حقیقت نیســت و هم ردپای صلح و صلح اندیشی را می توان لابه لای نبردهای 

بشری مشــاهده کرد و به تصویر کشــید. از این رو می توان در ذیل گفتمان صلح یا 

صلح اندیشی، به سینمای مستند به مثابه یک ظرفیت مهم نگریست که نقش مهمی 

در ترویج صلح و صلح اندیشی دارد. به همین بهانه با مهوش شیخ الاسلامی از نسل 

اول مستندسازان برجسته ایرانی و هادی آفریده از مستندسازان شناخته شده نسل 

جدید به گفت وگو درباره نسبت سینمای مستند با صلح و اندیشه های صلح طلبانه 

نشستیم و در این میان البته برخی از چالش ها و مشکلات مستندسازی در ایران هم 

از زبان آنها بیان شــد تا تاکیدی بر این باشــد که برای آنکه مستندساز ایرانی راوی و 

پیام آور صلح باشد، اول باید از جنگ با او دست برداشت.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

فرهنگی در جهت گسترش و ترویج صلح طلبی هم محسوب 
می شود.

 ـچه در درون  دقیقاً. اساساً معاشــرت و امکان رفت وآمد بین آدم ها 

 ـیک تجربه عاطفی و انسانی  یک کشــور و چه در بین ملل مختلف 

عمیق اســت که موجب پیوند بین آدم ها شــده و هرچه انســان ها 

با هم بیشــتر حرف بزنند، ارتباط داشته باشــند و معاشرت کنند، 

بیشــتر متوجه مشترکات هم می شــوند یا بهتر با اختلاف نظرهای 

خود مواجه می شوند و درنهایت ضریب صلح و آشتی میان آنها بالا 

می رود. بسیاری از جنگ ها و نزاع ها حاصل عدم ارتباط و بدفهمی 

و عدم شناخت دقیق از هم است. در سفرهای شخصی یا سفرهایی 

که برای ساخت مستند رفته ام متوجه شده ام که وقتی با هم مواجه 

می شــویم، زمینه صلح و درواقــع نگاه صلح آمیز فراهم می شــود. 

مستندهای بوم گردی یکی از مهمترین گونه مستندسازی است که 

نقش مهمی در گسترش نگاه صلح آمیز دارد. به عبارت دیگر تفکر 

صلح آمیــز حاصل گفت وگو بین آدم و فرهنگ هاســت و ســینمای 

مســتند یکی از ابزارهای مهم این گفت وگوســت. دوستان نازنینم 

علی حاتمی و عباس کیارستمی همیشه به من می گفتند و توصیه 

می کردند که فیلم داستانی بسازم ولی دیدم نمی توانم. من عاشق 

ساخت مستند و سختی های آن هستم که یکی از دلایل آن مواجهه 

مستقیم با واقعیت ها و آدم ها بود. تجربه مستندسازی به من نشان 

داد که مواجهه مستقیم با واقعیت و حضور داشتن در دل زندگی، هم 

درک دیگران را ممکن تر می کند و هم امکان همدردی با آنها را فراهم 

می آورد و این راهی به سوی صلح با خود، جهان و دیگران باز می کند. 

تجربه های حضور در جشنواره های بین المللی هم به من فهماند که 

اگر قرار بر این باشد که ما در جهان صلح ایجاد کنیم یا تفکر صلح آمیز 

را گســترش دهیم، باید گفت وگو کردن و درست دیدن و شنیدن را 

بیاموزیم و مستند، یکی از آن ابزارهایی است که این تجربه را ممکن 

می سازد؛ لذا حمایت از مستند و مستندسازان خودش راهی به سوی 
صلح و صلح اندیشی است.

آفریده: سویه های رئالیستی و واقع گرایانه مستند این امکان را فراهم 

می کند تا تصویر دقیق تری از واقعیت به نمایش گذاشــته شــده یا 

روایت شــود. همین ویژگی موجب جلب اعتماد مخاطب شده و از 

این طریق می توان به فهم و شــناخت درست تری از واقعیت دست 

یافت. اگر در میان سیاســت گذاران این دغدغه درباره تصویری که 

رســانه های مخالف از ایران می دهند وجود دارد، خب برای رفع این 

دغدغه راهش حمایت از مستند و مستندسازان است تا درباره ایران 

مستند بسازند. همچنین درباره فرهنگ ایران و تمدن بزرگ این کشور 

مستند بسازند، قطعاً مستندسازی که در این شرایط سخت و بحرانی 

در ایران مانده و مهاجرت نکرده، نسبت به کشور و وطن خود دغدغه 

دارد و باید مورد حمایت قرار بگیرد. اینکه ما در ایران ماندیم به  معنای 

ســازش با دولت ها نیست، مستندســاز همواره استقلال هنری و 

حرفه ای خود را از سیاســت حفظ کرده و در یک گســتره بزرگتری 

به نام تاریخ و جغرافیای ایران به مستندسازی مشغول هستیم به این 

خاطر که برای ما فرهنگ، تمدن و زندگی در ایران ارزشمند و معتبر 

است. بدترین فشارها، تهمت ها و سنگ اندازی ها را می بینیم و تحمل 

می کنیم اما همچنان در این خاک و برای وطن فیلم می سازیم. اگر 

هم نقدی داریم از سر دلسوزی برای ایران است اما وقتی به ما اعتماد 

نمی شــود چطور می خواهیم با سینمای مســتند چهره باشکوه از 

ایران ارائه دهیم و چطور می خواهیم ســینما را در خدمت گفتمان 

صلح هدایت کنیم؟ وقتی با خود مستندســازان ســر جنگ وجود 

دارد، چطور آنها باید از صلح بگویند و مســتند بسازند. یک پرسش 

بی پاسخی که همواره برای ما وجود دارد این است که مستندسازی 

که با مجوز قانونی فیلم ســاخته اســت اجازه ندارد به رســانه های 

مختلف این اثر را واگذار کند یا با چالش های زیادی روبه رو می شود. 

خیلی پیش آمده که ما با هزینه های ســنگین، مستندهایمان را در 

یک پروســه تولید می کنیم امــا اجازه پخش و فــروش آن را نداریم. 

به خاطر دارم، در مســتند خاطره نی آوران که سال ۸۷ ساختم یک 

سکانسی است که نشان می دهد سقف تالار آینه نم گرفته و آن لوستر 

 ـکه بزرگترین لوستر ایران  بزرگی که در عمارت صاحبقران قرار دارد 

 ـدر خطر است. فیلم که آماده شد بخشی از میراث فرهنگی  اســت 

در زمان آقای مشــایی از ما شکایت کردند که این سکانس به عنوان 

سیاه نمایی در فیلم گنجانده شده است و جالب اینکه در دولت آقای 

روحانی این لوستر افتاد و شکست. به جای اینکه تشویق مان کنند که 

یک آسیب احتمالی را گوشزد کرده ایم، ما را محکوم به سیاه نمایی  

کردند. مستندســازان در درجه اول همیشــه متهم هستند و گویی 

سیاستمداران با آنها سر صلح ندارند.

شیخ الاسلامی: خیلی از آنها درکی از مستند و ملزومات آن ندارند 

و در واقع زبان هنر و سینما را نمی فهمند. خیلی از آنها که در ارشاد 

نشسته اند و باید مجوز صادر کنند یا مسئول نظارت بر آثار هستند، 

درکی از آنچه باید به آن مجوز بدهند یا بر آن نظارت کنند، ندارند. 

خیلی از مواقع ما اصلاً آنها را نمی بینیم، پشــت درهای 

بسته به کار مشــغولند و حلقه ارتباط ما با آنها منشی 

دفترهای شان هســتند. جالب اینکه در بسیاری از 

موارد حتی سند یا نوشته و دستورالعملی مکتوب 

بــرای اصلاحیــه کار وجــود نــدارد و به شــکل 

شــفاهی و با واسطه به ما ابلاغ می شود. خب 

وقتی ســاختار مدیریتی و نظارتــی بر پایه 

گسست و عدم ارتباط و تعامل بین مدیران 

و مستندسازان وجود دارد، چطور می توان 

از ظرفیت مستند برای گفت وگو با جامعه 

و جهان اســتفاده کــرد. از ســوی دیگر با 

تغییر دولت ها مدام شــاهد تغییر مدیران و 

سیاست ها هســتیم که هرکدام ساز خود را 

می زنند؛ سازی که هیچ وقت با خواسته های 

مستندسازان سازگار نمی شود یا با کمترین 
سازگاری همراه است.

Ó 

 چه بسا همین بی اعتمادی موجب شده که مستندسازی 

در انحصار تعداد خاصی قرار بگیرد یا یک سوژه مثلاً جنگ 

که می تواند در روایت مستندسازان مختلف به خوانش های 

متفــاوت و درنتیجه آثــار متنوعی منجر شــود، در انحصار 

یک گــروه یا گفتمان خاصی قــرار بگیرد و فضــای کار برای 

مستندسازی محدود شود...

آفریده: من در همین زمینه یک تجربه و خاطره دارم. دهه ۹۰ بود، 

حدود ســال ۹3-۹۲ وقتی به مرکز مستندسازی حوزه هنری رفته 

بودم، یکی از مدیرانی که در ارشاد بود با من تماس گرفت و گفت که 

ما دوست داریم در رابطه با جنگ فیلم مستند بسازیم؛ شما حاضر به 

همکاری هستید؟ من بعد از چندروز فکر کردن، با خوشحالی حاضر 

به همکاری شــدم و یادم هست که در یکی از سفرهایم در محدوده 

بختیاری ها چندتا پیرمرد جالب را پیدا کردم که آنها شــاهنامه های 

خیلی بزرگی داشتند با جلدی نقاشی شده از پوست بز با برگ های 

نفیس و نســخه خطی. بعد از مراوده با آنها فهمیدم، در دوره ای که 

خرمشــهر ســقوط کرده بوده این لرهای عزیز بختیاری، با تصویر 

ایران پرســتانه اسطوره ای سوار اسب هایشــان می شدند و با همین 

شــاهنامه ها پشــت جبهه می رفتند و در خاکریزها برای رزمنده ها، 

قصه های پهلوانی شاهنامه و شعرهای ایران دوستانه می خواندند. 

موضوع بسیار جدید و جذابی درباره جنگ بود اما درست ۴۸ ساعت 

قبل از تولید به من زنگ زدند که پروژه کنســل اســت، چون فلانی 

گفته که نباید آفریده درباره این موضوع مســتند بسازد. بله. از این 

تنگ نظری ها یا سیاست های انحصارطلبانه هم در حوزه سینما وجود 

دارد که عاملی بازدارنده برای رشد سینمای مستند در ایران است. 

همه آنهایی که در سینمای مستند کار کردند بارها چنین مواردی را 

تجربه کردند که موجب بی انگیزگی و دلسردی آنها شده است.درواقع 

شــاهد نوعی انحصارگرایی حتی در سوژه هستیم. من به صراحت 

بگویم که به نظر من از ابتدای دهه ۹۰ ســینمای مســتند در نگاه و 

نظرگاه مدیران فرهنگی، پدیده و یک رسانه مهم فرهنگی، اجتماعی 

و هنری حساب نمی شــود، بیشتر یک نگاه سیاسی به این مسئله 

دارند و فکر می کنم که اینها هرچقدر از این رسانه های فارسی زبان 

بیشتر ضربه می خورند، ما را بیشتر در فشار می گذارند. درصورتی که 

این خیلی کار اشتباهی است و برعکس آن باید اتفاق بیفتد. مایی که 

فرصت مهاجرت و ساخت مستند خارج از ایران را داشتیم اما نرفتیم و 

ماندیم، برای فرهنگ این مملکت ماندیم و برای فرهنگ این مملکت 

کار می کنیم؛ نه برای گفتمان سیاسی خاصی. این حق ما نیست که 

به اندازه یک کارگر خیلی شریفی که در شهرداری کار می کند، حق 

و حقوق و بیمه نداشــته باشیم یا کف دستمزد و حق بیمه را از خانه 

سینما و صندوق هنر دریافت کنیم. حق ما نیست مستندسازان ما در 

اسنپ کار کنند یا به دلیل فشارهای اقتصادی و مالی، زندگی آنها به 

طلاق و جدایی برسد. وقتی سیاست های غلط منجر به خانه نشینی 

یا مهاجرت اجباری مستندســازان می شود پس کجا، کی و چطور 

می توان از ظرفیت سینمای مستند برای گفت وگو، صلح و دوستی 
استفاده کرد؟

Ó 

 ایــن سیاســت ها ســینمای مســتند را از واقع گرایــی و 

حقیقت گویی به ســمت نوعی رســانه تبلیغی با کارکردهای 

پروپاگاندایی سوق می دهد و درواقع آن را از ماهیت و کارکرد 
خود دور می کند.

شیخ الاســلامی: همینطــور اســت. کســانی پشــت میزهــای 

تصمیم گیری، سیاســت گذاری و مدیریت ســینمای مســتند قرار 

می گیرند که بیشــتر دغدغه سیاســی و ایدئولوژیک دارند و به قول 

شما، نگاهی پروپاگاندایی به مستند دارند تا به تبیین و تبلیغ گفتمان 

مطلوب خــود بپردازند. وقتی ســینمای مســتند از ماهیت و ذات 

خود دور شــود آن وقت کارکردهای خود را از دست می دهد. آن وقت 

نمی تواند در خدمت حقیقت، فرهنگ، توسعه و پیشرفت باشد بلکه 

به ابزاری در دســت اصحاب قدرت تبدیل می شود که هدف شان نه 

بیان واقعیت که تبلیغ اندیشــه، گفتمان، منافع و مصالح خودشان 

است. گویی فرهنگ و هنر در حوزه خودش هم دغدغه، اصل و محور 

نیست و این سایه سیاست و ایدئولوژی های سیاسی و جنایی است 

که بر سر سینمای مستند سنگینی می کند و نمی گذارد تا این سینما 

در مسیر و ریل خودش حرکت کند. درد بزرگ مستندسازان این است 

که کسانی باید درباره مستندشان تصمیم بگیرند که درکی از مستند 

و مستندســازی ندارند. گزافه نیســت که بگوییم مشکل اصلی 

سینمای مستند ما سایه سنگین سیاست بر آن است.
Ó 

 همین شــرایط موجب شده که در ســال های اخیر شاهد 

پررنگ تر شــدن سینمای مســتند به اصطلاح زیرزمینی یا 

موازی یا ســینمای در تبعید باشــیم که آن ســوی مرزها در 

حال ظهور و شــکل گیری اســت و اتفاقاً این بــرای مدیران و 

سیاست گذاران سینمایی ما چالش بزرگتری است که دیگر 

امکان نظارتی هم بر آن ندارند.

آفریــده: دقیقــاً ایــن ســینمای مســتند مــوازی حاصــل 

ســختگیری های بی مــورد و نظارت هــای ســلیقه ای و 

ســلطه گرانه اســت که موجب شــده تا یک آلترناتیو 

مقابــل آن شــکل بگیــرد که ممکن اســت به نفع 

فرهنگ و هنر ما نباشد. وقتی آنقدر فضای کار 

را می بندند و تگنا و فشــار ایجاد می کنند که 

بزرگانی مثل تقوایی خانه نشین می شوند و 

بیضایی مهاجــرت می  کند، چه انتظاری 

می توان داشــت کــه یک مستندســاز 

بتواند در این شــرایط شــکوفا شــود و 

نقش موثر در پیشــبرد و توسعه جامعه 

داشته باشد. الان سینماگران ما چه در 

سینمای داستانی و چه در مستند دچار 

سرخوردگی و دلزدگی شده اند که یا میلی 

به کار کردن ندارند یا مستندســازی را رها 

کرده اند و سراغ شغل دیگری رفته اند. شاید 

در ســینمای داستانی بتوان خارج از مرزهای ایران فیلم ساخت اما 

در سینمای مستند این امکان بســیار محدود و گاه ناممکن است. 

اگر قرار اســت درباره مسائل ایران مستند ساخته شود، این باید در 

درون همین جغرافیا رخ دهد و اتفاقاً از حیث ســوژه، ایران بهشــت 

مستندسازی است؛ اما متاسفانه بهشت مستندسازان نیست.

شــیخ الاســلامی: دقیقاً همینطور است. شــما در هر زمینه ای از 

محیط زیست گرفته تا میراث فرهنگی و مسائل قومی و اجتماعی و 

هر آنچه در طبقه بندی گونه های مختلف مستندسازی قرار می گیرد، 

باید در درون همین خاک مســتند بســازید و اساســاً مستندسازی 

ربط مســتقیمی با مســئله ملیت دارد. ایران همچون نگینی برای 

مستندسازی از هر نوعش است. آنها که خود را وقف مستند کردند، 

دنبال پول نیســتند چون اصلاً پولی در ایــن کار وجود ندارد و حتی 

گاهی باید از جیب خود هزینه کنی. اما آنها دغدغه فرهنگی دارند 

که با همه این شرایط ســخت، دست از مستندسازی برنداشته اند. 

این همه دســت اندازی و سنگ انداختن جلوی پای آنها روا نیست و 

این سنگ ها درنهایت بر سر سینمای مستند ما آوار خواهد شد و آن 
را به عقب خواهد راند.

هادی آفریده: خانم شیخ الاسلامی از پول و بودجه در مستندسازی 

حــرف زدنــد و من این نکته به ذهنم رســید که هر ســال چه ردیف 

بودجه هایی برای ساخت مستند به سازمان ها و نهادهای دولتی تعلق 

می گیرد. خب چرا همین ها را در اختیار مستندسازان حرفه ای قرار 

نمی دهند تا هم از آنها حمایت کرده باشند، هم مستندهای خوبی در 

حیطه کار و تخصص آنها ساخته شود؟
Ó 

 به نظرم این ردیف بودجه ها خرج ســاخت مســتندهایی 

می شــود که بیشــتر جنبه تبلیغی و رپرتاژ آگهــی برای آن 
سازمان و نهاد دارد.

آفریده: بله این هم هســت درواقع بیش از آنکه مستندسازی باشد 

سندسازی برای تبلیغ و دفاع از عملکرد مدیران در تمام عرصه هاست. 

ایــن بودجه ها اغلب در روابط عمومی ســازمان ها به مســتندهای 

سفارشــی تبدیل می شود که متولیان به دخترخاله و پسرخاله های 

خود سفارش می دهند و همین کارهاست که روح مستندسازی در 

این کشور را می کُشد. با این نگاه های غیرحرفه ای، کشور را به سمت 
بی تصویری برده اند.

شیخ الاســلامی: ضمن اینکه این مســتندها خیلی شــتاب زده و 

بدون تحقیق و پژوهش ســاخته می شوند درحالی که مستندسازان 

حرفه ای ماه ها برای ساخت یک مستند تحقیق و پژوهش می کنند 

یا به سفرهای سخت و میدانی می روند. به جمله آقای آفریده اضافه 

کنم که نه نتها روح مستندسازی کشته می شود که وجاهت، هویت 

و حریت مســتند و مستندســاز زیر ســوال می رود و منزلت و اعتبار 

حرفه ای آن مخدوش می شود. از سوی دیگر خانه اول مستند در تمام 

دنیا، تلویزیون است اما اینجا یا مستندسازان حرفه ای را از تلویزیون 

اخراج کرده اند یا آنها را به قلمرو خود راه نمی دهند. درحالی که اگر 

قرار بود نهادی از مستندسازان و اساساً از سینمای مستند حمایت 

کند این نه مراکز و نهادهای ســینمایی وابسته به ارشاد که تلویزیون 

است که باید چنین کند و به محفل امن و قابل اعتماد و حمایتگری از 

مستندسازان بدل شود تا بتوان با طیف وسیع تری از مخاطبان روبه رو 

شد و مردم قابلیت های سینمای مستند را بشناسند.
Ó 

 امــروزه در کنار تلویزیون با رســانه های نوین شــبکه های 

اجتماعــی و فضای مجازی هم مواجه هســتیم. آیا این یک 

امکان و فرصت تازه برای سینمای مستند است تا خود را در 

این مدیوم عرضه کند یا ممکن است تهدید هم باشد؟

آفریده: به نظرم گرچه شــبکه های اجتماعی فضای تازه و چه بسا 

بازتری برای نمایش و به اشتراک گذاشتن فیلم های مستند است 

یــا می توان در آن به معرفی و تبلیغ آنها پرداخت، اما شــاهد تولید 

برخی فیلم ها یا ویدئوهای مســتندنگارانه هم هســتیم که تحت 

عنوان شهروند-خبرنگار تولید و بازنشر می شوند که خیلی ها گمان 

می کنند اینها مصداق فیلم مستند است اما واقعیت این است که هر 

نوع گزارش تصویری که با دوربین ثبت می شود را نمی توان مستند 

دانست. امروزه فیلم ها و تصاویری از ایران در شبکه های اجتماعی 

پخش می شود که نه می دانید چه کسی آنها را گرفته و نه اینکه چقدر 

واقعی اســت یا مبتنی بر تکنیک های تصویری جدید مثل هوش 

مصنوعی تولید شــده اســت. واقعیت این است که مستندسازی 

اصول، مبانی و دیســیپلین حرفه ای خــود را دارد و هر تصویری را 

که توسط دوربینی ضبط و ثبت شده و در شبکه های اجتماعی به 

نمایش و اشتراک گذاشته می شود، نمی توان مستند نامید. بسیاری 

از آنها هویت هنری و ســینمایی و ساختار و روایت مستند ندارند و 

حتی درباره صحت و سقم آنها راستی آزمایی صورت نگرفته است. 

خیلی از آنها ممکن اســت چند تا اطلاعات درست هم بدهند، اما 

لابه لای آن آدرس غلط هم داده یا ذهن مخاطب را به ســوی آنچه 

خود می خواهنــد هدایت کننــد. درواقع ممکن اســت تحریف، 

سویه های آسیب شناسانه این ماجرا باشد اما شبکه های اجتماعی 

ایــن ظرفیت و امکان را هم فراهم کرده تا بســیاری از واقعیت های 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ثبت بشوند و فرصتی برای گفت وگو 

و تعامل اندیشــه ها و فرهنگ ها به وجــود بیاید که این می تواند در 

خدمت ترویج افکار صلح طلبانه هم قرار بگیرد.

شیخ الاسلامی: شاید مهمترین چالشی که در ارتباط با این مسئله 

وجود دارد این است که واقعیت های اجتماعی چندان دچار تحول 

و تغییراتی شــده که ثبت و بازنمایی آنها با سیاست های فرهنگی و 

قواعد و ضوابط نهادهای دولتی و نظارتی موجود همخوانی ندارد و 

می توان واقعیت را چنان که هســت به تصویر کشید و روایت کرد. به 

نظرم برای اینکه سینمای مستند راهی به سمت گفت وگو و تعامل و 

درنتیجه افکار و ایده های صلح طلبانه بگشاید، ابتدا باید سازوکارهای 

تولید در سینمای مستند دچار دگرگونی و انعطاف بیشتری شود و 

انسدادهای موجود که دست و بال مستندسازان را می بندد، کم شود. 

سینمای مســتند ابتدا باید در درون خود به صلح برسد تا بتواند به 
روایت آن بپردازد.

 شیخ الاسلامی: 
 واقعیت های 

اجتماعی چندان 
دچار تحول و 

تغییراتی شده که 
ثبت و بازنمایی 

آنها با سیاست های 
فرهنگی و قواعد 

و ضوابط نهادهای 
دولتی و نظارتی 
موجود همخوانی 
ندارد و می توان 
واقعیت را چنان 

که هست به تصویر 
کشید و روایت 

کرد. به نظرم برای 
اینکه سینمای 

مستند راهی به 
سمت گفت وگو و 
تعامل و درنتیجه 
افکار و ایده های 

صلح طلبانه 
بگشاید، ابتدا باید 
سازوکارهای تولید 
در سینمای مستند 

دچار دگرگونی و 
انعطاف بیشتری 

شود و انسدادهای 
موجود که دست و 
بال مستندسازان را 
می بندد، کم شود. 

سینمای مستند ابتدا 
باید در درون خود 

به صلح برسد تا 
بتواند به روایت آن 

بپردازد

دکه

خبرسازان

میزگردی با حضور مهوش شیخ الاسلامی و هادی آفریدهجنگ با مستندساز مانع از روایت صلح
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 چند وقت پیش »کمپ فیلم، صلح و ســفر« به مناســبت 

روز جهانــی گردشــگری برگزار شــد که شــما در آن حضور 

داشــتید. این رخداد بهانه ای شد تا درباره نسبت سینمای 

مســتند و صلح یا صلح اندیشــی بیاندیشــیم. به باور شما 

سینمای مســتند چقدر و چطور می تواند در بسط تفکر 

صلح اندیشــی در جهانی که با جنگ گره خورده کمک 
کند؟

هادی آفریــده: راســتش رویکرد ایــن برنامــه، پرداختن به 

فیلم هایی بود که به سفر می پردازند و نگاه صلح طلبانه ای 

دارنــد؛ گرچــه مســتقیم به جنــگ یا حتــی صلح 

نمی پردازند اما در ذات آنها نوعی حس و اندیشــه 

صلح طلبــی نهفته  اســت و می تواند به بســط 

گفتمان صلــح و تقویــت آن در جوامع کمک 

کند. مثلاً مســتندی دیده بودیــم که درباره 

گروهی از جوانان بــود که در قالب کمپ به 

جنگل رفتــه بودند یا در جنگل ســتاره ها 

را رصد می کردند. شــاید در نگاه نخست 

ایــن در ظاهر به صلــح نمی پــردازد اما 

تجربه زیسته مشترک و با هم سفر کردن 

درواقــع امکانی اســت کــه می تواند به 

تعامل و همراهی انســان ها با هم کمک 

کرده و نه تنها اندیشــه صلح که همزیستی 

 ادای احترام جشنواره لومیر 
به آلن دلون

جشنواره لومیر فرانســه که در لیون برگزار می شود، 

ادای احترام به آلن دلون و میشل بلان را در برنامه دارد 

و از کوســتا گاوراس و ایزابل هوپر قدردانی می کند. 

به نقــل از مهر، جشــنواره لومیر ۲۰۲۴ در مراســم 

افتتاحیه شــانزدهمین دوره خــود در لیون، کارش 

را با ادای احترام به میشــل بلان بازیگر فرانسوی که 

به تازگی درگذشت آغاز کرد. در مراسم افتتاحیه این 

رویــداد که برای تجلیل از ســینمای فرانســه برگزار 

می شود، چهره های سینمایی چون مونیکا بلوچی، 

تیم برتون، ونســا پارادی و ونســان لینــدون حضور 

داشتند. در این مراسم گزیده فیلم های میشل بلان 

به نمایش درآمد تا از یک عمر فعالیت سینمایی این 

بازیگر-کارگردان فرانسوی تجلیل شود. در این شب 

همچنین با اهــدای جایزه ویژه لومیر بــه کارگردان 

فرانسوی-یونانی کوستا گاوراس، سازنده فیلم های 

متعهدانه ای چون »Z« از او تجلیل شــد. امسال در 

طول ۹ روز جشــنواره، ۱۵۷ فیلــم در بیش از ۴۰۰ 

اکران، نمایش داده می شود و ونسا پارادیس، بنیسیو 

دل تورو و خاویــر دولان با نمایش فیلم های خود در 
این جشنواره حضور دارند. 

سقوط فاجعه بار جوکر

قســمت دوم فیلم »جوکر« در دومین هفته نمایش در 

سینماهای آمریکا، با کاهش ۸۱ درصدی فروش نسبت 

به هفته اول، تنها هفت میلیــون دلار فروخت. »جوکر: 

جنون مشــترک« پس از شکست در اکران افتتاحیه، با 

آمار پایین گیشه در هفته دوم، به سیر نزولی خود ادامه 

می دهد. برخلاف دنباله ی فیلم اصلی »جوکر« در سال 

۲۰۱۹ که هم مورد توجه منتقدان و هم طرفداران قرار 

گرفت، دنباله این فیلم در هفتــه اول خود 3۸ میلیون 

دلار در گیشــه ایالات متحده فروخت که بسیار کمتر از 

پیش بینی هــا در بازه ۵۰ تا ۷۰ میلیــون دلاری بود. اما 

آمارهای هفته دوم اکران حتی بدتر بود و این فیلم تنها 

هفت میلیون دلار در ۴۱۰۲ سینما در آمریکا به دست 

آورد تا با اُفت ۸۱ درصدی، شــدیدترین افت تاریخ برای 

یک فیلم کامیک بوکی را به نام خود ثبت کند. به گزارش 

گاردیــن، »جوکر: جنون مشــترک« در ســطح جهانی 

تا به امروز ۱۶۵ میلیون دلار به دســت آورده است که با 

بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری خود فاصله زیادی دارد.

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

 پرونده ای برای 
چخوف سینمای ایران

نگاهی به تازه ترین شماره ماهنامه تجربه

شماره 3۴ )دور جدید( ماهنامه »تجربه« به مدیرمسئولی 

کتایون بناساز و ســردبیری پژمان موسوی، با تصویری از 

ســهراب شــهیدثالث روی جلد آن و پرونده ای در مورد او، 

به بهانه انتشــار کتاب »نوســتالژی جای دیگر: گفته ها، 

نامه ها و یادداشت های سهراب شهید ثالث به کوشش رضا 

حائری«، منتشر شــد. این پرونده، با یادداشتی از روبرت 

صافاریان با عنوان جست وجویی در کتاب »نوستالژی جای 

دیگر« آغاز می شود و در ادامه به گفت وگوی حامد قریب با 

رضا حائری، نویســنده کتاب و یکی از سینماگرانی که در 

این سال ها در راستای شناسایی و شناساندن بخش های 

مختلف زندگی حرفه ای ســهراب شهیدثالث تلاش کرده 

اســت، می رســد. حائری که ســال ۱3۹۵ برای اولین بار 

فیلم های آلمانی شهیدثالث را تحت عنوان برنامه »نوستالژی 

برای جای دیگــر« در موزه هنرهای معاصــر نمایش داد، 

در ادامــه همان برنامه، »نوســتالژی برای جــای دیگر« را 

برای عنــوانِ کتابش نیز انتخاب کرده اســت. گفت وگو با 

نظام الدین کیایی، صدابردار شناخته شده سینمای ایران 

که از ۱۴ ســالگی با سهراب شــهیدثالث هم مدرسه شده 

و پــس از آن با ادامه تحصیل در اروپا به دوســت صمیمی 

او بدل شــده اســت، بخش دیگری از این پرونده است که 

»سهراب کُشی در سینمای تجاری« نام دارد. سامان بیات 

منتقد، حســین بینایی راد مترجم، وحید ایرانی منتقد و 

سعید فروتن مدیر هنری استودیو مرکزی، دیگر نویسندگان 

مطالب این پرونده اند. ازجمله مطالب جالب توجه پرونده 

»سهراب کُشــی در ســینمای تجاری« نیز گفت وگویی با 

فرخ کامروانی، مادرخوانده ســهراب شهیدثالث است که 

اندکی پس از درگذشــت او در مجله »ســیمرغ« منتشــر 

شد و برای نخستین بار است که در ایران منتشر می شود.  

در بخــش »چهره مــاه« شــماره 3۴ )دور جدید( ماهنامه 

 ـیکی از جدی ترین  »تجربه« که با یادی از فریدون تنکابنی 

و پرمخاطب ترین نویسندگان و طنزپردازان سیاسی دوران 

 ـآغاز می شود،  خود که در ۸۷ سالگی در غربت درگذشت 

با پرونده  »سهراب کُشی در ســینمای تجاری« ادامه پیدا 

می کند و در آن به فریدون آو پرداخته شده است. فریدون آو 

نقاش، مجسمه ساز، نمایشگاه گردان، مجموعه دار مشــهور 

و یکی از تأثیرگذارترین شــخصیت ها در هنر معاصر ایران 

است که سهمی جدی در نمایش این تنوع به خاطر معرفی 

هنرمندان ایرانی به جامعه و جهان داشته است. در »چهره 

ماه« این شــماره از »تجربه« با عنوان »چهره آکونیک هنر 

معاصر ایران«، نخست به کارنامه فریدون آو پرداخته شده 

است و در ادامه به گفت وگوی حسین گنجی با او می رسیم 

که فرصتی برایش پیش آمده اســت تا به مناسبت بیش از 

هفت دهه کار هنری فریدون آو، با او به گفت وگو بنشــیند. 

ســهراب مهدوی نویسنده و مترجم، شهروز نظری منتقد 

و نازگل انصاری نیا، شــهلا حسینی و امید بنکدار نقاش، 

دیگر هنرمندانی هستند که از آن ها یادداشت هایی در مورد 

فریدون آو آمده اســت. هومن مرتضــوی، طراح گرافیک و 

نقاش نیز دیگر هنرمندی است که درباره فریدون آو نوشته 

اســت.  صفحاتی برای »ای ایران« که این روزها برابر است 

با هشــتادمین ســال آفرینش آن، بخش دیگری از شماره  

3۴ )دور جدیــد( ماهنامه »تجربه« را شــکل داده اســت. 

ازجمله مطالب این بخش گفت وگویــی با هما گل گلاب 

درباره ۸۰ ســالگی »ای ایران«، چهلمین سال یاد پدرش، 

حسین گل گلاب و زیست داروسازانه ی خودش است. هما 

گل گلاب در این گفت وگو بار دیگــر به جعلی بودن روایت 

غالب درخصوص چگونگــی خلق »ای ایــران«؛ حاصل 

همکاری روح الله خالقی )آهنگســاز(، غلامحسین بنان 

)خواننده( و حســین گل گلاب )ترانه سرا( اشاره می کند. 

روایتی احساسی که خلق این اثر را حاصل تحت تاثیر قرار 

گرفتن سازندگانش از سیلی یک سرباز آمریکایی به گوش 

یــک ایرانــی در دوران حضور نیروهای متفقیــن در ایران 

می داند. روایتی که هما گل گلاب بارها وبارها به جعلی بودن 

آن اشــاره کرده است، اما علی الظاهر به واسطه احساسی 

که برمی انگیزد مقبولیتی عام یافته است. یادداشت هایی 

از احمد مسجدجامعی قائم مقام مرکز دایره المعارف بزرگ 

اسلامی و فرشاد توکلی پژوهشگر تاریخ و نظریه در موسیقی 

ایرانی از دیگر مطالب مرتبط با این موضوع است. همچنین 

ســحر طاعتی در این زمینه به گفت وگو بــا رضا مهدوی، 

مدرس دانشــگاه و پژوهشــگر موســیقی پرداخته است. 

شماره 3۴ )دور جدید( ماهنامه »تجربه« با صفحاتی برای 

نودمین سال هزاره فردوسی که مهرماه۱3۱3 برگزار شد به 
پایان می رسد. 
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واکنش مقامات نظامی 
 اسرائیل 

به حمله یکشنبه شب 
حزب الله 

واکنش مقامات نظامی 
 اسرائیل 

به حمله یکشنبه شب 
حزب الله 

گزارش
بین الملل
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آتش  بس یا جنگ بزرگ؟
تحلیلی از مجید محمدشریفی
 استادروابط بین الملل دانشگاه خوارزمی 
درباره سناریوهای پیش روی خاورمیانه

رخداد 
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ارزیابی استادان دانشگاه از چـشم انداز روند تحولات کشور  نگاه سرمقاله
تحلیلگر

از شکنندگی به تاب آوری

رشد پایدار اقتصادی 
بدون توسعه سیاسی؛ هرگز

منصور بیطرف
روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی 

مـعنای 
نوبل اقتصادی

2024

جایزه نوبــل اقتصادی امســال – 2024- به ســه 
اقتصــاددان و دانشــمند علــوم سیاســی اعطا 
شــد. دیروز که اعطای  نوبل اقتصــادی به دارون 
عجم اوغلو، سیمون جانسون و جیمز رابینسون 
اعلام شــد به احتمــال خیلــی زیاد بســیاری از 
کتاب خوانان یاد دو کتاب بســیار معــروف دارون 
عجم اوغلو و جیمز رابینسون افتادند که از قضا در 
ایران هم ترجمه شده است؛ »چرا ملت ها شکست 
می خورند« و »راه باریک آزادی«  دو کتابی اســت 
که این دو با هم نوشــته اند. در این دو کتاب این دو 
دانشــمند به یک موضوع بسیار مهم می پردازند 
و آن این اســت که توســعه یافتگی بدون تشکیل 
نهادهای سیاسی که حافظ آزادی اقتصادی است 
رخ نمی دهــد و اتفاقاً همین ســوژه مهم، نهادها 
هســت که نهــاد نوبل را واداشــت تا جایــزه نوبل 
اقتصادی امســال را به این ســه نفر اعطا کند؛ آن 
هم به خاطر »مطالعاتی که چگونه نهادها شــکل 

10 گرفته اند و بر رونق و رفاه اثر گذاشته اند.« 

گزارش امروز »هم میهن« از میزگرد آینده پژوهی 
اجتماعــی؛ با موضوع شــکنندگی یــا پایداری 
دولــت و جامعه در ایران اســت. اعتقــاد داریم 
که ترجیح داشت اعضای محترم دولت و سایر 
ارکان حکومــت هم به جــای پرداختــن به امور 
جاری و روزمره یا حداقل در کنار کارهای جاری، 
بخشی از وقت روزانه خود را صرف پرداختن به 
آینده ایران می کردند. مسئله ایران بیش از اینکه 
وضعیت نامناسب امروز باشد فقدان چشم انداز 
از آینده است؛ چشم اندازی پایدار و امیدبخش 
و قابل دسترســی. برای دســتیابی بــه آن باید 
مطالعات آینده پژوهی را توسعه و گسترش داد. 
متاســفانه باید پرســید که دولت و حکومت با 
هــزاران میلیارد بودجه و امکانــات خود چقدر 
بــه این موضــوع می پردازد که یــک نهاد مدنی 
عادی و کوچــک دغدغه آن را داشــته و درباره 
آن نشســت برگــزار می کند؟ ایــن روزها دولت 
درگیر تدوین قانون بودجه ســال آینده اســت. 
مجلس هم سردرگمی خاص خود را دارد و برخی 
نمایندگان دنبال مسائل شخصی و بیرون کردن 
افراد از دولت هستند. دادسراها هم با احضار و 
ایراد اتهام به این و آن نویسنده، خود را مشغول 
کرده اند. نهادهای عمومی دیگری هم هستند 
که دنبــال جایابــی بــرای افرادی هســتند که 
مشاغل خود را در دولت از دست داده اند. انجام 
این کارها شــاید در شــرایط عادی محل پرسش 
نباشــد و هر نهادی باید به امور جاری و روزمره 
خود مشغول شود؛ ولی در شرایطی که ابرهای 
تیره جنگ فضای منطقه را پوشانده و قدرت های 
نظامی مشغول گسیل نیرو به منطقه هستند و 
ابزارهــای تحریم را بیــش از پیش تیز می کنند، 
برجســته کردن این موارد و عادی سازی نه تنها 
درد را از میــان نمی برد بلکه حواس جامعه را از 

13 حقیقت اوضاع پرت و منحرف می کند.

در شاخص سرمایه اجتماعی، ایران از میان 126 
کشور، رتبه 122 را دارد. آنطور که در این گزارش 
آمده، همبستگی اجتماعی، اعتماد به نهادها، 
مشــارکت و... جزء پایداری یک جامعه یا کشور 
تلقی می شود. در کنار آن شاخص ایمنی و امنیت 
قــرار دارد که از میان بیش از 160 کشــور، رتبه 
ایران 130 است. در شاخص کیفیت اقتصادی، 
رتبه 138 را داریم و در کیفیت حکمروایی، رتبه 
146 را به دســت آورده ایــم. در حوزه آزادی های 
شــخصی هم وضعیت نگران کننــده ای داریم. 
در شــاخص نیکبختــی اجتماعی و شــادمانی 
ملت ها، رتبه ایران 101 اســت و کشورهایی که 
به نظر می رسد باید رتبه پایین تری از ایران داشته 
باشــند، بالاتر از کشور قرار گرفته اند. باتوجه به 
این شــاخص ها گویا کشور به سمت آینده ای که 
آمادگی زیستن در آن را ندارد، پرتاب می شود. در 
این وضعیت ما چه نقاط ضعف و قوتی داریم که 

می توانیم آنها را کنترل کنیم؟

جامعه ما به دلایل تاریخی و فرهنگی عمیق، 
مجمع تضادهاست. این نه بد است، نه خوب. 
به هر حــال چرخ دنده ها وقتی بــا هم درگیر 
می شوند، یک محور را به گردش در می آورند. 
تمام ماشــین های مکانیکــی، از قانون تضاد 
استفاده می کنند. تضاد می تواند مثبت باشد 
با اینکه چرخ دنده ها علیه هم می چرخند. با 
این حال می توان گفت که تضادها دو گونه اند؛ 
یکی فرساینده و دیگری هم افزا. جهان با تضاد 
پویایی خود را حفظ می کند. نیروهایی که در 
جامعه ما هســتند، نیروهای تضاد هستند، 
به نظــر می رســد جامعه ما محکــوم به تضاد 
اســت و نمی توان آن را یکپارچه کرد. جامعه 
ما پر از تضادهایی اســت که هرکــدام دائماً در 
حال بازتولیدشــدن اســت و هیچ کدام توان 
حدف نهایی ندارند. هیچ وقت اقتدارگرایی در 
جامعه ما اعمال نشد، چراکه یکپارچه شدن 

امکان پذیر نیست.

ســوال اینجاســت که حد نهایی کجاست؟ در 
اینجا باید به مسئله تاب آوری اشاره کرد و پرسید 
که با وجود شکنندگی برخی جوامع و ملت ها، 
چرا آنها از هم فرو نمی پاشند؟ در چه میزانی این 
فروپاشــی اتفاق می افتد؟ هر نظام سیاسی در 
صورتی می تواند در وضعیت شکنندگی ادامه 
حیات دهد که در کنار ظرفیت  گفتمان سازی، 
بســیج گری و ســرکوب را هم داشته باشد. این 
شــرایط می توانــد آن نظــام سیاســی را در مرز 
قرار دهد. البته گاهی هم فاکتورهای شــتاب زا 
وجــود دارد. در پاســخ بــه ایــن ســوال که چه 
کلان روندهایــی می توانــد جامعه را به ســمت 
شــکنندگی ســوق دهد؟ یکــی از آنهــا بحث 
اسلام  سیاسی اســت. به اعتقاد من جامعه از 
این وضعیت عبور کرده است، رنسانسی که در 
کشور انتظار داشــتیم، رخ داده است، هرچند 
جامعه فرهیخته هنوز دلباخته اسلام سیاسی 

است، اما جامعه از آن عبور کرده. 

تحولاتی که دست کم از نظر سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی از سال 88 به این سو شاهد بودیم، 
منجر شده تا کنشگری اینترنتی بیشتر از قبل 
شود. کنشــگری اجتماعی سریع و ارتباطی به 
متغیرهای زمینه ای مثل ســن، جنس، توانایی 
شغلی و مالی و... ندارد. مهاجرت گسترده بیش 
از آنکه از ایران به خارج از کشــور باشد، از ایران 
به فضای مجازی رخ داده است. من معتقدم که 
ما دو جمهوری داریم. یکی جمهوری اسلامی 
ایران که روی زمین اســت و یک نظام سیاسی، 
انتخابــات، روزنامــه و... دارد و دوم جمهــوری 
مجازی اســت کــه زندگــی واقعی سیاســی و 
اجتماعی آنجاســت. اظهارنظــر و تنوع و تکثر 
در این فضا دیده می شــود، نــه در خیابان. این 
دو جهان مانند دوقلوهای به هم چســبیده اند. 
و  دارد  جریــان  دو  هــر  در  جــاری  مباحــث 
ناراحتی ها، نگرانی ها، پرسش ها و تردیدها در آن 

دیده می شود. 
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